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 الله سید محمد حسین حسینی طهرانی و جعفر سبحانی بر نظریه قبضنقد و برسی اشکالات آیت

 و بسط عبدالکریم سروش
 

 ۱مینا ذکاوت  ۱*علي حسیني

 

 چکیده
 رمشهو یبندکه طبق دسته ،تدر جهان اس اتیفلسفه و اله ديمهم و جد یهاموضوعتباط آن دو از علم و دين و ار

 میانض که تعارهنگامي است.  یبندتعامل و وحدت قابل طبقه ز،يدر چهار قسم تعارض، تما شمندانياز اند یاریبس

 به فکر افتادند يانکس ،و تورات معلوم شد لیکتاب مقدس انج ظواهربا  يتجرب قاتیتحق جيو نتا يعلم یهاشرفتیپ

و کتاب  نيفهممان را درباره د ديکردند که با انیرا ب دگاهيد نيا يبرخ پیدا کنند،تعارض  نيحل ا یبرا يکه راه

 میفهميپس آنچه ما از کتاب مقدس م ستیرا اثبات کرده است که قابل نقض ن ييزهایعالم چ ا، يمیمقدس اصلاح کن

آن،  شناسي ديني است که بر اساسای در معرفتتئوريک شريعت، نظريه. نظريه قبض و بسط درست نبوده است

ها شوند در اثر تحول آنبشری که متحول مي بشری، هماهنگ با ديگر معارف ديني به عنوان يک معرفت معرفت

 و شود. اين نظريه مورد ارزيابي و نقد بسیاری از انديشمندانمعرفت ديني هم متحول و دچار قبض و بسط مي

الله سید محمد حسین حسیني طهراني و استاد جعفر سبحاني قرار گرفته است. مقاله روشنفکران ديني از جمله آيت

علم و  یرارتباط با تئو سروش در ميعبدالکر یبر را ايشان ینقد اتياراء و نظر میو تفه لیتحلدرصدد است تا به 

 یاهيرودتوح نيعلم و د هيسروش از نظر ميعبدالکر يابيارزوارده بر  یتوان گفت در نقدهايچگونه م، و اينکه نيد

 هیا تکاز مولف باور، متن محور و مفسرنگر و ب اعم، ریبر تفس يو مبتن يکیهرمنوت قیروش تحق؟ بپردازد. وجود دارد

 گريد دو نق يابيو ارز نيعلم و د هيسروش در ارتباط با نظر ميعبدالکر اتيبر منابع دست اول در باب آراء و نظر

ای و ابزار آن اطلاعات کتابخانه ،بوده و روش گردآوری قیتحق نيدو حوزه مطرح شده در ا نيدر ا شمندانياند

 .ي استفیو به صورت روش ک يمعلول -ياطلاعات عل لیو تحل هيبرداری همراه با تجزشیف
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 سروش ميقبض و بسط عبدالکر هيبر نظر يو جعفر سبحان يطهران ينیحس نیمحمد حس دیس اللهتياشکالات آ ينقد و برس           ۱
 

 مقدمه

حل  یاکه بر ييهااز روش يکياست  دهيگرد تغیر و تحولاتي دچار يليبا گذر زمان و بنابه دلا نيعلم و د يهمراه

شناسي ديني هايي که در رابطه با معرفتو يکي از نظريه است ينيتحول فهم د بیان شدهو علم  ينيمتون د انیتعارض م

ط عبدالکريم باشد که توسمطرح گرديده است، نظريه قبض و بسط تئوريک شريعت )نظريه تکامل معرفت ديني( مي

با  يربتج قاتیتحق جيو نتا يعلم یهاشرفتیپ میانکه تعارض هنگامي  .(۱۱: ۱۱31)سروش،  استسروش بیان شده 

بعضي  ا کنند،پیدتعارض  نيحل ا یبرا يکه راه به فکر افتادند يکسان ،و تورات معلوم شد لیاب مقدس انجکت ظواهر

الله تيمچون آه ياما منتقدانگفتند که بايد فهم خود را در مورد دين و کتاب مقدس تغیر بدهیم و آن را اصلاح کنیم، 

چه  ،م ثابتبه مخالفت برخاستند و به ذکر علو یتئور نينسبت به ا ي،هرانط ينیحس حسینِ محمدسید و  يجعفر سبحان

حسیني  الله سید محمد حسین. آيترا آشکار کنند یتئور نيا ضپرداختند تا نق ينيو چه در معارف د یدر معارف بشر

طهراني از علما و عرفای معاصر است که در کتابي تحت عنوان نگرشي بر مقاله قبض و بسط تئوريک شريعت 

گیرد و سپس به توضیح هر کدام و اثبات هر مورد از جهت صحیح سروش، ده اشکال بر اين نظريه ميعبدالکريم 

همچنین  .(۱۱: ق۱۰۱1گذارد )حسیني طهراني،بودن آن و اشتباه بودن نظرات سروش پرداخته و نقدهايي بر آن مي

تکاملي  و تحولي پیوند .۱ :از اندارتعب که اندپرداخته نظريه اين موارد از برخي استاد جعفرسبحاني نیز به برسي

 پويايي معیار. 5 ،فقیهان آرای اختلاف علل .۰ ،اجتهاد شرايط و مباني .۱، فلسفه با رابطة علوم طبیعي .۱ ،بشر هایدانش

 ( در اين مقاله به بیان برخي از اين نقدها و ارزيابي و نقد آنان خواهیم۱۴: ۱۱31اسلامي. )سبحاني، فقه بودن عصری و

 پرداخت.

 

 الله حسینیِ طهرانی بر نظریه قبض و بسط سروشاشکالات آیت -1

 ثبات دين و محدوديت فهم بشری-۱-۱

 تغییر هآن چیزی ک و است بدون تغیر و ثابت طبیعت، هم مانند شريعت :گويدمي متعدد مواضع که در آن با سروش

 علوماتم کسر و انکسار و علوم پیدايش و محیط ضرورت بر بنا هم، فهم اين تغیر و انسان از آن دو است فهم کندمي

 مجموعه که دهدمي نتیجه چنین بیان و تشريح مقام در با اين وجود ناپذير است. امری اجتناب فعلي، هایپديده و قبلي

 هایفلسفه و نوخاسته علوم و اکتشافات و وجود آمده استکه تازه به هاييدانش فهم از عصر هر در آدمي دانش

 .(۱۱: ۱۱31)سروش، قرار گیرد  پیامر سنّت و شناخت قرآن در او معیار و میزان بايد عصری،

ا است ب واقعیت و اصالت دارای و سوی خدا است، شريعت يک حق و حقیقت الهي از و نقد: حسیني طهراني: دين

 علوم شود ناب اگر زيرا. تفسیری نه و داريم فقهي نه و سنتٌي، نه و داريم قرآني نه ما ديگر مسیر، و روش توجه به اين

 خواهدن ثباتي هیچگونه شريعت و دين دخالت دهیم، (کردار و اخلاق و افکار و عقايد از)غايات  را در بشری متغیر
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 دست به را نآ کلید و قفل چون ولي. دانیممي محترم و بدون تغیر و ثابت را شريعت و دين ما: بگوئیم اگرچه داشت،

 را در انزم مقتضیات وکنیم  تفسیر و معنا ها راآن بخواهیم اینظريه و قانون هر بوجود آمدن با روز هر و ايمداده خود

: ۱۰۱1ايم. )حسیني طهراني، خوانده ها راشريعت همه بلکه اسلام تنها نه فاتحه بدهیم، مذهب دخالت و اصالت ثبات

 زيک،فی مکانیک، از تجربي، هایو دانش علوم تمام به تواندنميگويد انسان هرگز ( ايشان در ادامه اين نقد مي۱۰

 علوم دست پیدا کند. زيرا قابلیت دسترسي به عالم ربوبي را ندارد، ديگر و شناسيشناسي، زمینشناسي، جامعهانسان

 .(۱3: ق۱۰۱1)حسیني طهراني،  که اين درست نیست ايميافته دست مطلق علم به ما بگويیم آنکه مگر

 تقدم علوم اسلامي بر علوم امروزی -۱-۱

داند که گیر و کنار کشیده ديده است و علت اين کار را هم فلسفه جديد ميسروش فلسفه قديم را منزوی و گوشه

روش، )س داندبشر به سوی تکامل و ترقي ميباعث نسخ شده است. و اين فلسفه جديد را عامل راهگشای سعادت 

۱۱31 :۱۱۱). 

 و ایمکتبه و ديني يا و علمي هر يا و فلسفه سر بر را جديد لفظ و قديم لفظ وقتي که گويد:طهراني مينقد: حسیني 

گذارند، با قدم اول در اين حرکت قصدشان اين بوده است که قید قديم بودن را بزنند و شنونده را در مي ایمدرسه

 ولا در مرحله: که ين ترفندهای استعمار استترين و أثرگذارتراين بحث جديد وارد کنند. و اين يکي از مهم

 آن غت،ل استعمال اين با است، فرسودگي و پارگي و کهنگي معنای متضمن که قدمت و قديم عنوان به خواهدمي

در  .کند دفن نسیان خاک زير در و کرده فراموش را آن ابد تا که بگذارد تاُثیر شنونده ذهن در چنان را محتوا و معني

خواهد واژه قديم را در ذهن شنوندگان جوری جا بیندازد که آنان از اين واقع منظور ايشان اين است که استعمار مي

راموش کم آن را به صورت کامل فلفظ تصور و ديد خوبي نداشته باشند و يک چیز بدرد نخور قلمدادش کنند و کم

به عنوان مثال همین که نام مدارس را به قديم و جديد تقسیم  گويد که( ايشان مي۱۱: ق۱۰۱1کنند. )حسیني طهراني، 

کنند، اين کار خودش به معنای قید علم و دانش را گذاری ميها را به سبک جديد و اروپايي ناماند و دانشگاهکرده

های دهند و فرهنگگرايي را گسترش ميزدن و ناديده گرفتن پیامبر و رسول و قرآن است که با اين روش مادی

 ترجديدی هاجديدی همه از و خدا است ترقديمي هاقديمي همة بايد بدانید که از دهند.يهودی و نصاری را ترويج مي

 مقابل در دارد اصالت چون. است محیط و عالم و زنده هست، همیشه همیشه او ندارد، جديد و قديم او. هم خدا است

ند و تمامشان روشوند و از بین نمينمي از کار افتاده و امشان کهنهکدهیچ ديني، علوم و نشستگي فرو و اصالتيبي

اديت م توسعة و گسترش دادن در برای کنند،مي بحث ماده روی که علومي و آن. همیشه پويا و در حال رشد هستند

ی ماندهها باقياين است، عرفان الهي و حکمت و کمال کنند، که اين امر به دور از انسانیت واين کار را مي است که

 ار شیطاني پندارهای و وسواس همان تکامل، و تمدن نام به و درآمده مدرن شکل به که است حیواني و هجمي اقوام

 همة از را آنان در شکلي جديد و عنواني جديد، و سازد،ی نفس خويش ميآموزد و آنان را بندهمي نوجوانان به
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فه يا گويد که به جای لفظ قديم که بر سر فلسجور ميدر نتیجه حسیني طهراني اين .کنندمي محروم انسانیت مزايای

اند بايد کلمه اصیل را جايگزينش کنند، مثلا بگويند فلسفه اصیل يا مکتب اصیل. در حقیقت نظر استاد مدارس گذاشته

ثبت اين کلمات باعث تأثیر م حسیني طهراني در مورد گذاشن واژه اصیل صحیح است زيرا آوردن واژه اصیل در کنار

 .(۱5: ق۱۰۱1حسیني طهراني، ) شودمي در ذهن خواننده و حفظ ارزش اين کلمات در طولاني مدت

 اساس و اصل بودن قرآن و عرفان -۱-۱

 گويدمي داند ومي تأسف های علمیه را مايةتجربي جديد در حوزه هایدانش و جديد تدريس نشدن دروس سروش

گونه و اين. دارندن تخصص داشته باشند، بايد گونه کهآن بشری تازه علوم و شناسيطبیعت در طلاب، و فضلاء و فقها

 هم ديني فهم هیچ و. يابدنمي تکون دار،دين مستقل و قبلي بیني جهان با نسبت بدون ديني فهم هیچ» کند کهبیان مي

ي با دهد که هیچ فهم ديني بدون آن که نسبتحقیقت نشان مياين جمله در « ماندبیني، مانند قبل نميجهان آن تحول با

آيد. درواقع اينگونه است که آن شخص از قبل وجود نميدار از قبل نزد خود دارد بهبیني که آن فرد دينجهان

بیني و معلومات از پیش سری معلومات نزد خود در مورد آن موضوع ديني دارد که با تغییر و تحول آن جهانيک

 ماند. پس اين چنین است که با تغییر طرز فکر و ديدگاهکند و ثابت نميشته، فهم ديني آن شخص هم تغییر ميدا

تعجبي  جای عجم بوی عجم فتوای و بدهد عرب بوی عرب فتوای شود، و اگراش هم عوض ميمومن، فهم ديني

طابق گونه و مدهد کاملا عربرب ميای که يک شخص عدر حقیقت اينگونه است که اگر آن دستورات ديني. ندارد

اس آن ها بر اسبا طرز فکر خودشان باشد و همچنین يک فرد ايراني هم به همین صورت، نبايد تعجب کرد چون اين

 عام نایبه مع)اصول  در اجتهاد اند و بدونگونه دستورات را دادهديدگاه و تغییر و تحولات عصری و فکری خود اين

 (کندنمي و)ند ک نظر دين در تواندنمي منظر و مبنابي آدمي نیست. موفق و میسر فروع در اجتهاد ..(شناسي جهان و کلام

در  .دخور نخواهد دست هم مسائل به نشود، گشوده مبادی در تحول باب تا و. ندارد سود نظر منظر، تنقیح بدون و

حقیقت منظور ايشان اين است که تازماني که ما تحقیق و تفحص در اصول کلي نکنیم و آنان را دچار تغییر و تحول 

 هت آنج از اين آمیز نیست.توانیم در فروع دين، ورود و اجتهاد کنیم و اگر هم اجتهاد کنیم موفقیتنکنیم نمي

 ،شودهنوز هم مي و شده است بشری جديد معارف و علوم به امعلميديني هایحوزه در که ایمهری و کم توجهيبي

 شناسيانسان و بینيجهان از دفاع رنگ کاملاا  دين از دفاع گاهي بشدت غیر قابل قبول و ماية تأسف است. به طوريکه

ست ا انگار که دين فقط در آن سرزمین و آن حیطه وجود دارد و ماندگار است و اينگونه .گیردمي به خود را کهن

 شناسيعرفتم و شناسيجامعه و شناسيانسان و شناسيطبیعت از و نه نشیند،مي صدر بر و قدرت دارد تاريخ علم نه که

دهند )سروش، درس مي قدما شناسيروان مبنای بر را اخلاق علم است هنوز که هنوز و است خبری جاآن در جديد

۱۱31 :۱۱۱). 
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 ت؛ اولاا،اس هاشان اينعرفان بنا شده است و اساس و اصل و قرآن بر علمیه هایحوزهگويد که حسیني طهراني مي نقد:

و  یدتاک و سنت رسول خدا و ائمه اطهار پي درپي آمده و روايات قرآن، اسلام، در که علمي از که منظور بايد بدانیم

 و تعلیم صولا از اساس کدام بر دينیه علمیه هایحوزه تعهد و رسالت ثانیا، چیست؟ و اندکرده آن به يادگیری تشويق

که  را افرادی و چیست؟ هاحوزه گونهاين از نهايي هدف ثالثاا، ( و11: ق۱۰۱1حسیني طهراني، ) است؟ شده بنا تربیت

ورد ايشان در م باشند؟ بايد چه خصوصیت و مزايايي داشته آيند،جا بیرون ميآموزش ديده از حوزه هستند و از آن

 خدا سولر که است چیست؟ شده شمرده تر از فرائضکه مهم دانشي و علم منظور از :گويد کهمسئله اول اينگونه مي

 اش برلیفهبالامرتبه و خ به حضرت علي که تنها شخص تربییت شده و وصي که است حد تاکید کرده آن تا آن، به

 براتم و خیرات و صالحه اعمال از گوناگون انواع به که را مردمان ینيبب چون علي، ای»فرمايد: زمین است مي روی

. «گیریبقتس آنان همه از تا جو، تقرب فکريه و انسانیه علوم و معقولیه ادراکات انواع به تو جويند، تقرب شانخالق به

زديک مردم برای عبادت و ندر واقع منظور از جمله اين است که پیامبر به حضرت علي گفتند؛ زماني که ديدی عموم 

ز کنند تو در اين زمان اشدن به پیشگاه خداوند از انواع گوناگونِ اعمال صالح، از جمله خیرات و غیره استفاده مي

 نظور تمامِ م کن تا از عوام مردم جدا باشي و جلوتر باشي. آيابهترين فکر و ادراکات عقلي و منطقي و انساني استفاده

 علوم هداير است؟ ترديدی در اين که آمده به عمل آن بر تاکید و ترغیب که است خاصي علم اينکه يا است علوم

ام مدت بطوری که اگر انسان تم و زمان يادگیری اين علوم برای انسان بسیار محدود است، بسیار بزرگ است نیست

و  پیدا کند و در آن متخصصعمر خود را صرف فقط يک فنّ کند که به طور دقیق از آن مطلع شود و آگاهي کامل 

با اين صورت هنوز هم مشخص نیست که به تمام آن علوم و هر آنچه که به آن مرتبط است و در اطرافش  استاد بشود،

. شود استاد فن ود از بیشتر در يا و فن دو در بخواهد که رسد چه است تسلط پیدا کند و دسترسي کامل داشته باشد تا

وجه به آن، وقت با تو آن  زماني را که قابلیت يادگیری علوم را دارد در نظر بگیرد، مدت آن بايد انسان اينکه ديگر و

نیازی که دارد را در آن علمي که مدّ نظرش است پیدا کند و طبق آن زمان خود را صرف آن موضوع و نیاز در آن 

 .(13: ق۱۰۱1حسیني طهراني، ) ای برايش داشته باشدعلم کند تا نتیجه

 گرداني روشنفکران از مباني اسلاميروی -۱-۰

 برابر در که اند،دانسته حکمت و فقه و مدون اقتصاد ضعف مشروطیت، از بعد دين به را مردم توجهّ ضعف سروش

نبود  ایجذب کننده چیز هاآن مکتب و فلاسفه و علماء میان در چون و نشیني کردندعقب غرب فرهنگ سیل هجوم

 که روشنفکران زا ایپاره نیفتیم دور هم انصاف از: »گويدايشان مي. شدند تمدن آن دلباختة و شیفته پس به اين سبب

یشتر به خاطر ب به خاطر کینه و نفرتي که از ديانت داشتند نبود، نشان دادند، مهریبي دين به ما نسبت معاصر تاريخ در

 فهمیدنديم محدثان و حديث و مفسران و تفسیر و فقیهان و فقه که را آن چیزی شد بود وها داده ميديانتي که به آن

 پسندانه نیاد اسلوب و با سبک و تبديل شود امروزی به روش بايد دادندمي قرار خود کار اساسِ و کردندمي استنباط و
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: ۱۱31، )سروش .«نمايد تطبیق دهندمي ارائه را خود تحقیقات و علوم نتیجه و حاصل امروز در که مدارسي و مکاتب و

۱۰۴) 

 علم رد فقیه به امری که تعبدی است تکیه کند، و يک و مفسر يک و عالم وقت نبايد يکنقد: حسیني طهراني، هیچ  

های برتری را که خودش هنوز بهشان دست خود نبايد ملاحظهِ احتمال آن مراحل عالي و جايگاه فتوای و تفسیر و

 بايد د داشت،و تأکی تکیه به آن روز علم هرچه بگذارد، تعبديات محور بر را اسلام و سنت و قرآن و نیافته است کند،

 .(۱۰1: ق۱۰۱1)حسیني طهراني،  بس و است همین در علم و که رشد و پیشرفت فقه اعتماد بداند و تکیه محل را همان

 پیروی از علم  -۱-5

، عنوان علم ياد شده است به امروزی هایکتاب در آن چیزی که از گويد، بايدمي ايشان که است بر اين سروش نظر

 و يقینیّه به حساب آورد امور را هاآن و کرد بوجود آمده و ساخته شده است، پیروی هاتئوری و هافرضیه اساس بر و

 حولِ ت است، تحول و تغییر در که همواره چون علم و باشد بوده کريم قرآن ظاهر خلاف بر دانست، هرچند مسلمات از

 .(۱۰۰: ۱۱31)سروش، آوردمي خود دنبال به را دين از هایبرداشت و معارف

 از ایپاره در یزن ايشان ها سروش به علامه طباطبائي ايراد گرفته است کهگويد که بعد از ايننقد: حسیني طهراني مي 

 فرضیاّت از ایپاره شمردن ابزاری مستلزم را کتاب ظاهر حفظ و اند،کرده بیان را گرايشي چنین خويش تفسیری آرای

 نکرده تدوين و تنقیح را خود شناسيجهان و شناسيانسان شناسي،معرفت تا آدمي»است،  گفته تا آنکه .انديافته علمي

 اين زا و. «داشت نخواهد کافي صلابت و عمق اشديني معرفت باشد، پاک و اصلاح نکرده ناسازگاری از و باشد،

 اهندخو به حرکت هم مجبور را خود با هماهنگ و موافق دينيِمعرفت اند،در حرکت چون بشری فمعار اين بالاتر،

 پیروی بايدن و» علِمٌ( بِهِ لَکَ لَیسَ مَا لاتقَفُ )وَ ويد که از علم و يقین پیروی کنید.گشرع، به ما مي از قبل عقل کرد.

 که مانند شرعي ايماني و و وجداني، عقلي، فطری است ( حقیقتي۱3 /الاسراء)« نداری علم به آن که چیزی از کني

 آسمان بر و گذشته گمان و حدس و اوهام و پندار هایحجاب از و کرده پاره را ظلمت طبقات درخشان، خورشید

 حقانیّت بر صدق شاهد و زنده سند و قاطع دلیل و رهنما و راهگشا که است سال۱۰۴۴ ، بشری انديشة و عقل نیلگون

 عقل .داردن تکلیف ديوانة شخص و شودمي ثابت عقل با شرع زيرا است، شرع حجیّت از قبل عقل حجیت .است قرآن

بیند، و تمام چیزهايي که هنوز برايش مشخص و معلوم مانند چراغي است که انسان با نور و روشنايي او همه چیز را مي

 پس است. به حق امام و پیامبر و آسماني تابک و اطاعت از پیروی ها لازمهآن جملة از شود ونشده است حل مي

 .(۱3۱: ق۱۰۱1است )حسیني طهراني،  عقل به وسیله امام از متابعت

 تبدل انواع صرف -۱-3

 پذيرش اينکه و انواع به انسان تبديل شدن قبول مسألة گیرد،مي شريعت قبض و بسط مقالة طهراني بر که دهمي اشکال

او  و کندمي داروين از که تکريمي و تجلیل با که سروش شود، استاو منتهي نمي خاکي زوجة و آدم به انسان نسل
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 بالأخره که حققت بر مسند تئوری و فرض نشانندة کرسي به و طبیعي، هایتئوری وتسخیرکنندة ادراک، و فهم نابغة را

قد فرضیة خود معت به چون داروين: اند کهگفته مورخان: »گويدمي او .دانندمي انسان است بودن زادهمیمون اشلازمه

کنند، بفهمد و و قبولش ميفهمند به همین دلیل ديگر نتوانست کتب مقدس را آنچنان که ديگران مي بود، ندپايب و

  .(۱51: ۱۱31)سروش،  بپذيرد

 یمسأله و تيک مسئله جدا اس طبیعي خلقت در اصناف حیوانات از بعضي با انسان مشابهت نقد: حسیني طهراني، مسأله

. وردآ بدست را دوم تواننمي اول از و. است ديگری یمسأله انسان آفرينش در زمان حیوانات أصالت و گیریريشه

و  عام هتج از بلکه غیره شباهت دارد، و استخوان بندیترکیب و خون از لحاظ حیوانات از بعضي با تنها نه انسان

 الکترونها و ذرات أحکام است در مشابه جمادات تمام با بالأخره و نباتات، همة با بالاتر و حیوانات، همة با تریگسترده

ت آفريده اس آب از را ایجنبنده هر کريم گفته شده است که خداوند قرآن در .دارد شباهت مادی مخلوقات تمام با

 بخواهد که را هرچه روند. خداوندشکم، برخي بر روی دوپا و برخي هم چهار پا راه مي روی بر هاآن از بعضي که

 بلکه .(۱3۰: ق۱۰۱1ديگر )حسیني طهراني،  آيات ( و بسیاری5۰-۰5/نور) زی توانا استچی بر هر او حقاا و آفريند،مي

 همه و همه به انیّتهانفس و حیاةا و طبیعتاا يعني دارد، مشارکت کلیه نفس از گونه يک در نباتات و حیوانات جمیع با انسان

« لانسانااصل» کتاب در داروين که را آنچه ها متولد شده باشد.شود که از آناما اين دلیل نمي. و شريک است مشابه

 من، ایهدلیل از يکي» :گويدمي است، بیش از يک مشابهت نیست. او آورده طبیعي سازمان و بنیان جهت از خود،

 ترکیب اندارانپست از ديگر حیواناتِ جسدهای بر مثال کلي نظر جهت از انسان بدن زيرا. است طبیعي ساختمان مشابهت

: ۱۰۴۱)داروين،  «ها هم با ديگر حیوانات مشترک استو همچنین انسان در بیماری و امراض و سرايت آن است شده

سازمان  و ترکیب دقت جهت از و بافت، خون در حیوانات میان و او میان مشابهت شدت بر قطعي دلیلي اين که .(31

 و. گیرندمي قرار تب و چشم مرواريد آب و التهاب معده و صرع و دچار زکام بوزينگان هااين رب علاوه و. است

 میل بوزينگان انواع از بعضي اينکه با مشاهده گذارد.ها هم ميگذارد در آنميرا که در انسان  همان أثری داروها

ها گذارد مانند أثر آنها ميها بر آننوشیدنيمشروبات الکي دارند و أثری که اين  و قهوه و چای خوردن به شديدی

 و نیانب کلیّت و عمومیّت شود که انسان با حیوانات و مخصوصاا بوزينگان دربر روی انسان است برای ما روشن مي

ها از شباهت میان انسان و علمای آن و مسلمین أئمة آن چیزی که و با هم مشابهت دارد شیمیائي ترکیب و سازمان،

 بوده فرضیه رف،ص انواع تبدل اند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که از داروين نقل شده است. پس نظريةبوزينه گفته

 .(1۴: ۱۰۴۱)داروين، ؛( ۱33: ق۱۰۱1)حسیني طهراني،  ندارد قطعي دلیل و

 

 کالات استاد سبحانی بر نظریه قبض و بسط عبدالکریم سروشاش -2

 وان يک اصل کليها به عنپیوند تحول دانش-۱-۱
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شک  يسکه در اصل آن ک ستین یاها مسئلهتحول دانش وندیسئله پم ؟است ياصل کل کيها انشدتحول  وندیپ ايآ

 نيبر ا حيوجود آمده دلیل واضبه ديجد اتیسلسله کشف کيبر اثر  گذشته یهاکه در دانش يحولاتتغییر و تکند 

 شده به هم متصلاصل  نيبا ا یبشر یهادانشی تمام امنهدواقعاا  ايبودن آن است که آ يسخن در کل اما ،مطلب است

باطل  ياصل کل عنوان يکآن به  در نظر گرفتنکه  ؟ ترديدی نیستگذارديها اثر منشداو تحولات علوم در تمام 

، يتحولات علم ايمثلاا آ .هست و خواهد بود بوده، ثابت و استوارهمیشه انسان  یهادانشدسته از  کچون ي .است

گذشته نسان ا شهياصل با اند نياز ا يانسان فعل شهيو اند دهد؟تغییر مي را به واجب و ممکن و ممتنع يکل میمفاه میتقس

چار نا ،سبت به جهان خارجن ييگراشک ايو  يياز هر نوع انکارگرا یو دور ييگراحفظ واقع یبرا ماکند؟ فرق مي

وجود آمدن هب جهان و قيانکار حقا سمیرئال تيهو از تا استفاده کنیمثابت  یهارشته علوم و دانش کي هستیم که از

همه  د،در نظر گرفته شوگسترده  و ياصل کل ،هاحول دانشت وندیاگر اصل پ .میجهان به دور باش اتیاقعشک در و

 ينیقيدر خواهد آمد و سرانجام حالت  يبه صورت علم نسب یبشر یهاو همه دانش روديسوال م رزيمعلومات بشر 

 ايو  ييتهمت انکارگرا از بین بردن یاست که برا بندهيعنوان فر کي يعلم نسب .دهديز دست مابودن خود را 

 نیشیمعلومات پ یاتازه معلوم چهی» که اصل را نياگر ما اگويد استاد سبحاني مي يي روی کار آمده است.گراشک

و  همیشگيو  يو عموم ياصل کل کي را« کنديگرگون مدآن را  مفهومو  يبلکه معن گذارديا نمورا به حال خود 

و معنا  دندهيز دست ماخود را  يمعنا و مفهوم قبل ،مسائل هیکل وستهیپ طوربه صورت نيدر ا در نظر بگیريم،جاودان 

روز  میدانيلم معامروز که آنچه را  رايز میداشته باش يثابت يعلم قياحق ديصورت نبا نيدر ا يابند،ی ميگريو مفهوم د

 ميريبپذ هیئجز ايمهمله  هیقض کياصل را به صورت  نيا ديبا نکهيا جهینت ،خواهد شد يدگرگون دچار تحول و گريد

 يقیحق یهاعلوم دانش هیدر کل يسند قطع کياز آن به عنوان  توانيصورت م نيو در ا يو عموم ياصل کل کينه 

که زماني  يهر اصل رايز دانست.را با تحول و تکامل علوم مطابق  ينيد یهاعرفتمو تکامل  ده کرداستفا یو اعتبار

. اشته باشدد یاجداگانه لیلدآن مورد  نکهيمگر ا ستین يو منطق حیهمه موارد صح یاستدلال با آن برا ،نباشد يکل

 .(۱۴: ۱۱31)سبحاني، 

 اعتباریتأثیرگذاری تحولات علوم طبیعي در علوم  -۱-۱

علوم  ت، تحولابرعکس اي گذاردمي ریتاث یدر علوم اعتبار يعیدر علوم طب يهر نوع تحول اياست که آ نيسوال ا

کمک  يسفو فل يمسائل علم لیاصولاا در تحل ؟دهديقرار م يگرگوندرا دستخوش  يعیطب اي يقیعلوم حق ی،اعتبار

و  يقیهمه علوم حق هیتشبگويد؛ استاد سبحاني مي شود.يملغزش و اشتباه  باعث یو شعر يخطاب لاتیگرفتن از تمث

اعرانه است ش انیو ب ينوع استدلال خطاب کي سروش در مقاله خود بیان کرده استتودرتو که  یهانهيبه آ یاعتبار

دور از احساس به  یمحاسبات فکر هيکه از زاو لسوفیمتفکر و ف کي يول قانع کندذوق پرستان را  توانديکه فقط م

 نیزم که رنسانس در مغرب یو از روز کنديخلوط نمم يرا با مسائل علم کل يعیحساب علوم طب کند،نگاه ميمسائل 
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ربه و ض نيوچکترکرد ک سرزمین متحول نيرا در اگذشته انظار  يعیتازه علوم طب یوردهاآو دست وجود آمد به

است  يخود باق یتر بر جاا قدرت هرچه تمامب تیو معلول تید و قانون علنکر جاديدر اصول و قواعد فن اعلا ا يخراش

 .است یبشر یهالوم و دانشعبا مرگ تمام  یقانون مساو نيبودن ا ياعتقاد به نسب اياصل  نيو انکار ا

ه آنها داده ب يعیو طب يکه علوم تجرب ييهانشیب ها اين حق را دارند که بااما تمام انسان ثابت است عتياصول شر

 و همه آنان در برداشت خود در کنند ياز آن برداشت خاص ،گريلازم د طيبدون در نظر گرفتن مقدمات و شرا ،است

به  ير کسکه ه شوديم باعث و جوان و هر انسان متفکر ریچراغ سبز به پ نیچن کي دندا هستند. خدا معذور شگاهیپ

. در ديابنم يبنگرد و از آن برداشت خاص عتيعقل زده است به شرکه به چشم  يخاص نکیکه با ع اجازه دهدخود 

ی ديدِ شخصي خود به امور بنگرد و قضاوت و برداشت شخصي کند واقع منظور ايشان اين است که هرکس از زاويه

 ناديدهرا  يکه اصول اسلام يکسان .را به دور خود جمع کند يکند و گروه يمعرف يو خود را اسلام شناس واقع

قرآن  تیاسلام و خاتم نيیبودن آ يو جهان انداستفاده کردهاصل  نیاز هم گذاری کردندمذاهب باطل را پايه و گرفتند

اني، را انکار کردند. )سبحزکات  و نماز اياسلام از جهاد و دفاع و  يبودن احکام نوران ياکرم و جاودان امبریو نبوت پ

و  کنیمی را انکار ميبشر یهااز دانش يتحول علوم در برخ رینه تاث مختصرروشن شد که ما به طور  پس (۱۱: ۱۱31

 ايم.را کاملاا قبول کرده اصل نينه ا

 با فلسفه يعیرابطه علوم طب -۱-۱

 بخشز دو و ا شوديم دهینام عهیو مابعدالطب يحکمت اله ي،آن است که فلسفه اول جياصطلاح را ،از فلسفه منظور 

 مورددر اولبخش  .اخص يبه معن اتیاله ايامور خاصه  .۱. اعم يبه معن اتیاله ايمور عامه ا .۱ :شوديم لیتشک يکل

 أمبد ولِ، حو بخش دوم کنديبحث م گريمباحث د برخي از و يفلسف يقواعد کل دسته کيوجود و  ياحکام کل

 املش کهاز هر قیدی آزاد است، مطلق و  يهست ،موضوع بخش اول کند.صحبت ميو صفات و افعال او  نشيآفر

به  علت نیاست و به هم يبه وجود ذات دیمق يهست ،و موضوع بخش دوم شودمي واجب يو هست يامکان یهايهست

سائل م تمامو کنند اما هر دو بخش به شیوه و روش برهاني استدلال مي .شده است دهینام و معني اخص يحکمت اله

 رونیب شيدر هر دو بخش از قلمرو تجربه و آزما يو مسائل فلسف شوندمياثبات  اي ينف يعقل نیراهبا ب ي فقطفلسف

رورت امکان و ض ،رابط و مستقل ي،وجود هست قتیحق ،کثرت ايوحدت  ،تیماه ايچون اصالت وجود  يمسائل است.

 یارهایه و با معدصرف بو يمسائل عقلان يهمگ يهست دگاريآفر يو افعال يصفات يذات دیتوح ،علت و معلول قوه و فعل

وجه  چیه هب شودگرفته ميبه کار  يو تجرب يعیکه در علوم طبروشي و با  رندیگيمورد بحث قرار م يعقلان ژهيو

به فن  بطتقانون مر کياست که  نيبزرگ ا اشکالات و خطراتاز  يکي کرد. ينف اياثبات و  را مسائل اين توانينم

 هاييگرگونيد ر اين اساسب .میاثبات کن ايرد ی است گريفن د که مخصوصي ليبا ابزار و وسا میواهمخصوص را بخ

عام  و خش خاصب هر دو فلسفه در يِبرهان هایقضیهدر یریثأتپیوندد هیچگونه مي ي به وقوعتجرب يِعیکه در علوم طب



 سروش ميرقبض و بسط عبدالک هيبر نظر يو جعفر سبحان يطهران ينیحس نیمحمد حس دیس اللهتياشکالات آ ينقد و برس           ۱۴
 

 يمعلول و يو ضرورت عل تیقانون عل ، يعني با براهینِ عقلي است کهاست يبرهان اسیدر آنجا سخن از ق .دنآن ندار

 ديبا همها آن معیوب و خراب کردن یو برا ،شوديم رفتهيدور و تسلسل علل پذ اطل بودنمعلول و علت ب تیو سنخ

 .(۱۱: ۱۱31)سبحاني،  باشد خواهديهرچه م ديجد کيزیف اتیال کشفح استفاده کرد. ياز برهان منطق

دانش  جديدِ اتیعیطب ،امروز توانيمچگونه  گويد که،ينگونه ميا عتيشر کيتئوربسط سروش در مقاله قبض و  

 (۱5: ۱۱31؟ )سروش، کرد سيو فلسفه را دست نخورده نگه داشت و تدر قبول کرد مدرن را يتجرب

گويد که پاسخ اين پرسش مثبت است زيرا همان طور نقد: استاد سبحاني؛ ايشان در جواب اين موضوع اين چنین مي

شیوه و روش بحث در علوم طبیعي و فلسفه از دو نوع و از دو سنخ است، که هر يک از آن دو، ضابطه  که بیان کرديم

و معیار مشخصي دارد و از نظر هدف حکمت مابعدالطبیعه، برای توجیه طبیعیات تنظیم نشده است تا با تغیر کردن 

وم است که اکثر فلاسفه قديم، ابتدا از عل طبیعیات، حکمت الهي هم متحول شود. شايد اين توهم از آنجا بوجود آمده

بودن علوم  خاطر قابل لمس بودن و در دسترس گفتند و بعد از فلسفه اولي. بايد توجه داشت که اين بهطبیعي سخن مي

کند تر از فراگرفتن مسائل فلسفي است. در حقیقت استاد سبحاني اين چنین بیان ميطبیعي بود که يادگیری آن آسان

ي به سبب توانستیم آن را ياد بگیريم و مسائل فلسفتر ميم طبیعي به خاطر اينکه قابل لمس و مشاهده بود راحتکه علو

کند شد که آن را ياد گرفت. و ديگر اينکه ايشان اينگونه بیان ميذهني بودنشان قابل مشاهده نبودند، و به راحتي نمي

اده گام بردارد و پیشرفت کند بايد از مسائل لمسي و حسي استف که يک دانشجو در ابتدای کارش برای اينکه به جلو

کند و با مسائل دور از حس آشنا گردد. علاوه بر اين اصولاا در آن زمان دايره علوم بسیار فشرده و کوتاه بود و تمام 

یوند پ شد اين به اين دلیل بود که يکعلوم طبیعي و رياضي و حتي حکمت علمي، تحت عنوان فلسفه تدريس مي

ناگسستني میان اين علوم و اصول فلسفي و الهیات آن وجود داشت، زيرا درباره موسیقي هم تحت عنوان فلسفه بحث 

رسد که منظور استاد سبحاني اين است که در گذشته نظر مي( در واقع اين چنین به۱۱: ۱۱31کردند. )سبحاني، مي

ر ها را به هم مرتبط و وصل کنیم و مانند امروز هتوانستیم آنديگر داشتند و ميعلوم مختلف رابطه نزديکي با يک

 گرفت و فاصله زيادی میان علوم قرارای از علم به صورت تخصصي و جدا از علوم ديگر مورد بررسي قرار نميشاخه

 نداشت.

 هانیفق یاختلاف آرا ياساس علل -۱-۰

( ۱ .الفاظ میمفاه اختلاف در (۱توان به طور مختصر بیان کرد. را مي شده اديدر موارد  هانیاختلاف فق يوامل اساسع

اختلاف در ( 5 .تيروا کياز  های متفاوت( برداشت۰ .انياختلاف نظر در وثاقت راو( ۱ .اتيتعارض و اختلاف روا

در مورد  ايو پو يسنت یهاواژه يفقه اسلام ييايپو .بر موارد اتیکل قیاختلاف در تطب (3 .قواعد دسته از کي تیحج

ما دو روش  ارد.دروش و متد يک  د فقطفقاهت و اجتها راياست ز دهیفقه اجتهاد و استنباط کاملاا نسنج يعني عهیفقه ش

 تیت و واقعباره متصور اس نيکه در ا یزیتنها چ ،میلقب بده يرا سنت یگريو د میبنام ايرا پو يکيکه  مياجتهاد ندار



 ۱۱                ۱۰۴۱/ پیاپي/ پايیز و زمستان۱/ شماره ۱۱تا  ۱ دوره اول/ جلد الهیات/ و قرآن ایرشته بین لنامه مطالعاتفصدو 

 هایندازمیمشکلات و ن نيا رازياست  يجامعه اسلام یهایزمندنیابا مشکلات و  هیفق ييدرک و آشنا زانیهم دارد م

 يهیفق نيبنابرا دهدميآن  يکم شرعح ،بر اساس ضوابط خاص هیکه فقآورد بوجود ميرا  يبه نوبه خود موضوعات

ل و دارد از مسائ ييخود آشنا يمحدود زندگ طیو تنها با مشکلات مح کنديم يندگز ييجامعه روستا کيکه در 

 ابل،در مق خواهد بود و ييمتناسب با جامعه روستا دهدپس فتواهايي که مي ی اطلاعي نداردشهر يزندگ یرخدادها

 ،کنديادر مصخود  طیمح نيبا ا ناسبتم واهايش راآشنا است فت یشهر يکه تنها با مسائل و مشکلات زندگ يهیفق

حاني، است. )سب سازگار طیاو با هر دو مح یفتاوا دانديدو جامعه را م نيا يزندگ اتیکه مسائل مقتض يهیفق يول

 یهایازمندینسبت به ن کههماهنگ باشد  یعصر طيبا زمان و شرا توانديبهتر م هیآن فق یاوافت نيبرا بنا (۱۰: ۱۱31

روش اجتهاد  در يآگاهو معرفت  نياست که ا يهيداشته باشد و بد یشتریب ييآشنادر ابعاد گوناگون  شيجامعه خو

که هر دو از  ميریرا در نظر بگ هیحال اگر دو فق گذارديم ریاثتتنها در رابطه با موضوعات احکام  ،ندارد یریتاث چیه

آنها بر  قیو تطب يلقواعد ک يعني يفقه یهااز نظر مهارت يول باشنديم کسانيناخت و معرفت ش یجهت دارا نيا

 است ايپو شهیمه يفقه اسلام نيبنابرا کنديرا صادر م يگوناگون ینباشد قطعا آرا کساني رهیو غ يفهم عرف قيمصاد

 ي که باهانیقف (۱دو گروه هستند.  هانیفق يدارد ول یاژهيو حکم و ماندنمي متوقف يموضوع چیدر رابطه با ه يعني

تری آگاهي کم عصر اتیمقتضبه مسائل روز و که  يهانیفق( ۱ آگاه هستند. عصر ياجتماع یهایازمندیمسائل و ن

حاطه کامل به ا ديبا هیکه فقگونه گفته شده است  نيا عتيشر کيتئورو بسط مقاله قبض  نیدوم انيپا در دارند.

در گوشه خانه  هشیکه هم میرا فرض کن یهياگر فق .داشته باشد کنديآن موضوعات فتوا صادر م یرابکه  يموضوعات

و مدارک  يهر دو نفر به ادله شرع ناي ،است يزندگ اناتيکه وارد جر میکن سهيمقا يهیمدرسه بوده و او را با فق ايو 

 البته .(۱۰: ۱۱31)سبحاني،  کننديستنباط مانحوه به خصوص  کيجور و  کياما هر کدام  کنندياحکام مراجعه م

ر برخورد با اند داشتهد یشتریب يآگاه ينيو معارف د يکه در مسائل عقل يهانیکه آن گروه از فق ستین شکي یجا

 دادنديرا م تیمان اهمهاسلام  يو حکومت يبودند و به مسائل اجتماع رخوردارب يخاص ينیبز روشنا يمسائل اجتماع

پرچمدار  و برخاستند زیبا استبداد و استعمار ن زهبه مبار امتداد نيو در ا دادندی آن اهمییت را ميکه به مسائل عباد

دارد و بر  ژهيو ياسلام خود نظام حکومت (۱ است. گريد شهيدو اند دهيیاز شهياند نيبودند و ا بخشیآزاد یهاضتنه

رسالت امام معصوم و غائب  هانیفق ،بتیدر عصر غ( ۱ .توانا است هانهیجامعه بشر در همه زم يحل مشکلات اجتماع

 يهم فقهف آيد، باعث تحول و دگرگوني درميوجود به يعیکه در علوم طب يتحولات يدارند و اگر به راستعهده  بررا 

 شود،يآن م نيگزيجا ی جديدهاهیفرض ،شوديمو قديمي کهنه  يعلم یهاهیاز فرضبخشي که ن طور هما شود،مي

 یبه آرا یازین چگونهیما در استنباط و اجتهاد هاينکه  گردي و شوديم میبه کهنه و نو تقس اریمع نيبا اهم  يفقه یآرا

که در  عتياز شر يفهم عتيشر کيمقاله بسط و قبض تئور دگاهيو بلکه از د ميندار نیشیپ یهامدار دورهنا یفقها



 سروش ميرقبض و بسط عبدالک هيبر نظر يو جعفر سبحان يطهران ينیحس نیمحمد حس دیس اللهتياشکالات آ ينقد و برس           ۱۱
 

 لتیعصر خود بودن هنر و فض شناسِو اسلام هیفق .باشد نه مطلوب است و نه مسموع و نه مشروع دهيیرو روزيد نیسرزم

 .(۱3: ۱۱31)سروش، ؛(۱5: ۱۱31)سبحاني،  است

ای رسد که سخن استاد سبحاني درمورد نظريه سروش که هیچ معلوم تازهسبحاني: اين چنین بنظر مينقدِ نقدِ استاد 

باشد. زيرا همانطور که ايشان گفتند اعتقاد گذارد سخني مورد قبول ميمعلومات پیشین خود را به حال خود رها نمي

تي در اين جهان وجود نداشته باشد تا بتوان شود که هیچ علم و دانش و امور ثاببه اين اصل و عمل به آن موجب مي

شود که به همه چیز شک داشته شوند و باعث ميآن را معیار و میزان سنجش چیزی قرار داد زيرا همه امور نسبي مي

ن گذارد و معنا و مفهوم آای معلومات پیشین را به حال خود رها نميباشیم. پس بايد اين اصل را که هیچ معلوم تازه

 دهد، به عنوان يک چیز جزئي بدانیم نه کلي.یر ميرا تغ

 

 گیرینتیجه
از آن دو  کند فهم انسانگويد: شريعت هم مانند طبیعت ثابت و بدون تغیر است و آن چیزی که تغیر ميسروش مي

ی کنیم وگويد که بايد از علم پیراست. و اين معیار و میزان در شناخت قرآن و سنت پیامبر است و همچنین ايشان مي

کريم باشد و چون اين علم در تحول و تغیر و آن را جز امور حتمي و يقیني بدانیم هرچند که برخلاف ظاهر قرآن

ريه تکامل گويد که نظکند و ميکنند. سپس نظريه تکامل را بیان مياست پس معارف ديني هم به تبع آن تغیر مي

ذارد گای معلومات پیشین را به حال خود رها نميمعلوم تازهگويد که هیچ انواع از داروين صحیح است. سروش مي

گذارند و رخ های رو به روی هم در هم تاثیر ميکند از اين رو تمام علوم مانند آيینهو معنا و مفهوم آن را عوض مي

ش، )سرو از آن تاثیر بگیرند و متحول شوندشود که علوم ديگر هم دادن هر نکته جديدی در هر علمي باعث مي

۱۱31 :۱۱).  

گويد که با توجه به اين مسیر و روش، ما ديگر نه قرآني داريم و نه سنت و تفسیری. چون اگر حسیني طهراني مي نقد:

قرار باشد که علوم متغیر بشری را در غايات که شامل عقايد، اخلاق، و کردار است دخالت دهیم، دين و شريعت 

های مادی بطوری که ماده را با تمام آثار و روی در دانشگويد که زيادهن ميهیچگونه ثباتي نخواهد داشت. ايشا

انگیزش ابدی بدانیم و با توجه به آن عالم فرشتگان و خداوند را چون مادی نیستند انکار کنیم اين عمل خواص شگفت

بردارد و به جسم و روان و پرستي نیست. انسان بايد توجهش را از روی ماده و ماشیني بودن امور ما چیزی جز ماده

ها و جهان نیوتن هم وجود نخواهد ها نباشند ماشینروح آدمي و به روی کیفیات بدني و معنوی بگذارد که اگر اين

عیاری تواند به عنوان مداشت. و نظر استاد حسیني طهراني در مورد نظريه تکامل داروين اين است که اين نظريه نمي

توان آن را قانون نام گذاشت. چون کدام دلیل و بیشتر از يک فرضیه نخواهد بود و نمي برای آزمونهای علمي باشد

قطعي و يقیني به ربط داشتن و وصل بودن بشر به میمون گفته شده است. شخص دانا و دانشمند فقط از راه علم سخن 
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ها و گين با بعضي از ويژهگزارد و مسئله شباهت انساگويد و چیزی را که احتمال و ممکن است را کنار ميمي

گیری و اصالت حیوانات در زمان آفرينش بوده است ی ريشههای حیوانات در خلقت يک مسئله جدا از مسئلهصفت

ها ز آنشود که ازيرا انسان نه تنها با بعضي از حیوانات از لحاظ خون، استخوان، و غیره شباهت دارد اما اين دلیل نمي

گويد که بکار گرفتن اين نظريه و عمل به آن به معنای ناديده گرفتن اصل شريعت ین ايشان ميمتولد شده باشد و همچن

 .(۱۱۴: ۱۰۱1و انکار خداوند و قرآن و سنت محمدی است )حسیني طهراني، 

ان ها را به عنوان يک اصل کلي در نظر گرفت؟ ايششود اين پیوند تحول دانشگويد که آيا مينقد: استاد سبحاني مي

های گويد که ترديدی نیست که در نظر گرفتن آن به عنوان يک اصل کلي باطل است، چون يک دسته از دانشيم

به  گرايي و دوری از هر نوع انکارگرايي نسبتانسان همیشه ثابت و استوار است و ما ناچار هستیم که برای حفظ واقع

تا از سیستم شک در واقعیات جهان به دور باشیم و های ثابت استفاده کنیم جهان خارج از يک رشته علوم و دانش

آيند. روند و به صورت يک علم نسبي در ميهای بشر زير سؤال مياگر اين اصل را يک اصل کلي بدانیم همه دانش

ل خطابي و های تو در تو يک نوع استدلاگويد که تشبیه علوم حقیقي به اعتباری به آينهو همچنین استاد سبحاني مي

: ۱۱31سبحاني، ) اما يک شخص متفکر و فیلسوف را نهپرستان را قانع کند تواند ذوقشاعرانه است که فقط مي بیان

۱۰). 

یني طهراني رسد که سخن استاد حسنقدِ نقدِ استاد حسیني طهراني و استاد سبحاني و دکتر سروش: اين چنین به نظر مي 

ها هم تغیر آن و پیامبر را فهم آدمي قرار دهیم که با تغیر اين فهم آندر مورد اينکه اگر میزان و معیار برای شناخت قر

کنند و اينگونه ما ديگر نه قرآني داريم و نه پیامبر و سنتي، درست است. زيرا همه چیز در حرکت است و ما يک مي

رداشت قدان به اشتباه اين باند که برخي از منتامر ثابت و با دوامي نداريم. اما سروش در بیانات و مقالات خود فرموده

رسد که شوند. اما اين چنین بنظر مياند که بنده منظورم اين است که با تغیر فهم، دين و شريعت هم متغیر ميرا کرده

منظور ايشان از اين جمله اين است که مثلاا فهم من در مورد خدا و جهان و طبیعت و قرآن و سنت که در اين برهه و 

ها در کرده است متفاوت است. زيرا آنهای قبل زندگي ميکنم با فهم شخصي که در دورهمي در اين عصر زندگي

کردند و من با توجه به عصر و روزگار خودم اين آن دوره متناسب با مقتضیات عصر خود اين امور را درک و فهم مي

ها با گذر زمان قوه عقل و تفکر نسانکنم. اين سخن سروش بنظر معقول است زيرا ما افهمم و معنايش ميامور را مي

ز امور ثابت شود پس طبیعي است که فهم ما اکند و فهممان نسبت به امور بیشتر ميو درکمان به تدريج تکامل پیدا مي

رسد که نظريه سروش دارای نقاط ضعفي هم است. ها را بفهمیم. و اين چنین بنظر ميو مقدس هم تغیر کند و بهتر آن

نکه ايشان علم تجربي را که بر پايه حس و مادی بودن است را معیاری برای سنجش قرار داده است و با از جمله اي

توجه به آن که امور ماورائي مانند جن و فرشته، غیر مادی و غیر قابل لمس و مشاهده هستند و اين امور را علم تجربي 

کند. سخن استاد حسیني طهراني در مورد کار و رد ميها را انها دسترسي داشته باشد پس وجود آنتواند به آننمي
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صرفاا  که اين که آدم بايد به روح و کیفیات بدني و معنوی خود توجه کند سخني صحیح و درست است اما اين

توجهش را از امور مادی و طبیعي بردارد و فقط به امور معنوی توجه کند درست نیست زيرا ما در اين جهان ماده و 

توجه يتوانیم که آن را ناديده بگیريم و نسبت به آن بگذارد و نميکنیم و خواه ناخواه بر ما تاثیر ميدگي ميطبیعت زن

رسد که سخن استاد حسیني طهراني در مورد نظريه داروين صحیح است زيرا هنوز باشیم. و همچنین اينگونه بنظر مي

توانیم آن را به ط در حد همان فرضیه باقي مانده است و ما نميبطور قطع و يقین اين فرضیه به اثبات نرسیده است و فق

م و نوع یها از نسل آدم و حوا هستعنوان يک قانون علمي بپذيريم زيرا با توجه به مستندات قرآن و احاديث، ما انسان

بولي ر مورد قگويد انسان از میمون بوده و تکامل يافته است نظو اين سخن سروش که مي ما، انسان است نه حیوان
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Criticism and examination of the errors of Ayatollah Seyyed Mohammad Hossein Hosseini 

Tehrani and Jafar Sobhani on the theory of the contraction and expansion of Abdul Karim 

Soroush 

Ali Hosseini*3 Mina Zakavat4 

Abstract 

The science and religion and their relationship are one of the most important and new themes of 

philosophy and theology in the world, which, according to the famous category of many scholars, 

can be classified into four categories of conflict, distinction, interaction and unity. When the 

conflict between scientific advances and the results of empirical research with the appearance of 

the Bible and the Torah revealed, those who thought about this conflict could find that we must 

reform our understanding of religion and the Bible, or the universe proved things that are not 

violated. The theory of Shari'a theory is a theory in religious epistemology on which religious 

knowledge as a human knowledge, in harmony with other transformative knowledge, is 

transformed and expanded by religious knowledge. This theory has been evaluated and criticized 

by many religious scholars and intellectuals, including Ayatollah Seyyed Mohammad Hossein 

Hosseini Tehrani and Professor Jafar Sobhani. The article seeks to analyze and understand his cash 

theories on Abdul Karim Soroush's vote on science and religion, and how can there be unity in the 

critiques of Abdul Karim Soroush's theory of science and religion? Pay. The hermeneutical and 

interpretative research method, whether the author, text-oriented, and interpreters, and relying on 

the first-hand sources on Abdul Karim Soroush's views and theories about the theory of science 

and religion, and the evaluation and critique of other scholars in these two areas, and the method 

of information and information, and the method of information and information. 

Keywords: Religious knowledge, Human knowledge, Knowledge development, Knowledge 

communication, Abdul Karim Soroush, Ayatollah Jafar Sobhani, Ayatollah Seyyed Mohammad 

Hossein Hosseini of Tehran. 
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